
 فعلی وصفی وجه:  6 شمارة درس

 بعد و شود می گفته «فعلی وصفی وجه» آن به و گیرد می قرار فعل نقش در گاهی «رفته» مانند وصفی وجه

 زیر شرایط رعایت «فعلی وصفی وجه» از استفاده صورت در. بیاید معمولی افعال از یکی باید آن از

 .است ضروری

 .نیاید «واو» و شود گذاشته «ویرگول» آن از بعد: اول شرط

 . باشد یکسان معمولی فعل و وصفی وجه فاعلِ: دوم شرط

 .نشود استفاده «فعلی وصفی وجه» از بار یک از بیش جمله هر در: سوم شرط

 : اول شرط رعایت عدم برای مثال 

 .کنید رفع و کرده پیدا را خطاها

 .کنید رفع کرده، پیدا را خطاها: تصحیح

 : دوم شرط رعایت عدم برای مثال

 .کرد امضاء را او نامة رئیس کرده، تسلیم اداره به را خود همکاری درخواست او

 وجه از استفاده. )نمود امضاء را او نامة رئیس و کرد تسلیم اداره به را خود همکاری درخواست او: تصحیح

 (نیست جایز فعلی وصفی

 : سوم شرط رعایت عدم برای مثال

 .کنند نمی توجه آن شرایط به و آورده «واو» آن از بعد کرده، غفلت وصفی وجه کاربرد در دانشجویان

 شرایط به آورده، «واو» وصفی، وجه از بعد آنان. کنند می غفلت وصفی وجه کاربرد در دانشجویان: تصحیح

 .کنند نمی توجه آن از استفاده


